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This study provides an analytical exposition of the nature of 
walāyah (guardianship/initiatic authority) within the intellectual 
framework of ʿAllāmah Ṭabāṭabāʾī. As one of the most central and 
challenging concepts in Shīʿī Islamic thought, walāyah is often 
interpreted within purely theological or social frameworks. With his 
unparalleled mastery of exegetical, philosophical, and mystical 
dimensions, ʿAllāmah Ṭabāṭabāʾī offers a comprehensive and multi-
layered explanation of this concept. Centering on his treatise Risālat 
al-Wilāyah, this article argues that he moves beyond conventional 
understandings to restore walāyah to its status as a fundamental 
ontological principle and an ultimate anthropological end. 
In this perspective, the truth of walāyah lies in the "removal of 
intermediation" and the dissolution of the veil of otherness between 
the servant and the Lord—a process through which existential 
proximity reaches a point where no barrier remains. This proximity 
represents the highest degree of the realization of tawḥīd (divine 
unity) in the being of the spiritual wayfarer. Based on this, the 
present research demonstrates that in ʿAllāmah's thought, walāyah 
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is not merely a spiritual station or a formal position of authority; 
rather, it is the very "inner truth of religion" itself. The ultimate aim 
of religion, which is the attainment of pure tawḥīd, cannot be 
realized except through achieving this immediacy and annihilation 
in God. 
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  چكيده فارسي 

اين پژوهش به تبيين تحليلي سرشت ولايت در منظومه فكـري علامـه طباطبـايي           
تـرين مفـاهيم     حال پرچالش  ترين و درعين    مثابه يكي از كانوني     ولايت، به . پردازد  مي

هاي كلامي يا اجتماعي صـرف تفـسير    شيعي، غالباً در چارچوب ـ  در انديشه اسلامي  
نظير بر ابعاد گونـاگون تفـسيري، فلـسفي و     علامه طباطبايي با اشرافي كم  . شود  مي

ور قرار اين مقاله با مح . دهد  عرفاني، تبييني جامع و چندلايه از اين مفهوم ارائه مي         
كند كه علامه با عبور از معاني رايـج، ولايـت را بـه            ، استدلال مي  الولاية رسالةدادن  

  .گرداند شناختي بازمي شناختي و غايت انسان يك اصل بنيادين هستي
 ميـان  ،و زوال حجاب غيريـت » رفع واسطه«حقيقت ولايت در اين ديدگاه، در      

 كـه  ،رسـد  اي مي  وجودي به نقطهيندي كه طي آن، قرباعبد و رب نهفته است؛ فر 
تـرين مرتبـه تحقـق توحيـد در وجـود       اين قرابت، عـالي . ماند هيچ حائلي باقي نمي 

دهد كه ولايت در منظومه فكـري   بر اين مبنا، پژوهش حاضر نشان مي  . سالك است 
حقيقت باطني « صرفاً يك مقام معنوي يا منصبي تشريعي نيست، بلكه عين     ،علامه
 قصواي دين، كه وصول به توحيد ناب است، جز از طريق تحقق         غايت  و است» دين

 .شود واسطگي و فناي در حق، ممكن نمي اين بي

: افتي درخيتار
٢٥/٠٢/١٤٠٤ 
: بازنگري خيتار
٢٥/٠٣/١٤٠٤  
: رشي پذخيتار
٢٥/٠٥/١٤٠٤  
 :انتشار خيتار
١٤/٠٨/١٤٠٤  
 

  

   واژگان كليدي
  .يةالولا رسالة و ب وجودي حقيقت دين، قري، وليي، علامه طباطبايت،ولا
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  مقدمه
ي اشتقاق يافتـه، از   ول» ولي«واژه ولي، ولاء، ولايت، مولي، اوليا، اولي و امثال آن، كه از مادة        

صورت گوناگون در قالب اسـم، فعـل، مفـرد و     هاي قرآن كريم است كه به    ترين واژه   پراستعمال
معنـاي قـرب و نزديكـي اسـت      غوي بهدر متون ل» ولي«. كار رفته است  مورد به  ٢٣٣جمع در   

يّ الـَّذينَ آمنُـوا    «طبرسي در ذيل آيـة  ). ٦٧٢ ق، ص ١٤١٤الفيومي،  ( ) ٢٥٧: بقـره (» اللَّـه ولـ
معني نزديكي بدون فاصله و او كسي است كه به تـدبير امـور از    ولي از ولَي است به«: گويد  مي

معناي دوسـت   ولي و مولا به). ٦٣٢ص ، ٢، ج ١٣٧٢طبرسي، (» تر است   ديگران احق و سزاوار   
گردد؛ چراكه محب و محبوب همواره قرب و نزديكي        نيز به همان معناي قرب و نزديكي برمي       

: آن كار اسـت » ولي«فارس نيز هركه كار كسي را اداره كند،    به باور ابن  . مادي و معنوي دارند   
خدا يـار كـساني اسـت كـه ايمـان           «،  »لمُات إِلَى النُّورِ  اللهّ ولي الَّذينَ آمنوُا يخرْجِهم منَ الظُّ      «

  ).٦٧٢ ق، ص ١٤١٤فيومي، (» كند سوي ايمان خارج مي ها به ها را از تاريكي اند، آن آورده
بدون حرف اضافه متعدي شـود، معنـاي نزديكـي در مكـان و مواضـع را دارد،         » ولي«اگر  

گر با حرف اضافه متعدي شـود، ظـاهراً   مثل وليت سمعي؛ كذا گوشم را نزديك فلاني بردم و ا      
إِلـَّا  و  ) ١٤٤: بقـره (»  ترَْضـَاها  قبلةًَفلََنوُلّينَّك  «: دهد   كردن مي   يا تقديراً معناي اعتراض و ترك     

معناي سزاوارتر آمده     هم به ) ٣٤: قيامت (أوَلَىفَ لَكأولَى  در آيه   ). ٢٣: غاشيه (و كفَرََ منْ توَلَّى   
معنـي   معني بيزاري يا بـه  معني نزديكي و هم به اند فعل متعدي است به      گفته بعضي هم . است
 ـوِلَاية). ٨٨٧ ق، ص ١٤١٢راغب اصفهاني، (سرهم قرار دادن  پشت  يـارى    ـ با كسره حـرف و  

 سرپرسـتى اسـت و نيـز گفتـه شـده هـر دو واژه         ـ با فتحـه حـرف و   ـ ولى ولَاية،كردن است
 ـ. عهده بگيرندركه كارى را ب ،حقيقتش همان سرپرستى است   كـار   هولي و مولَى در آن معنى ب

 . موالَى اسـت ،ما در معنى مفعولا ،يعنى موالي؛   كه هر دو در معنى اسم فاعل هستند        ،رود مي
 ـ     ،اللهّ گويند ولي  درمورد شخص با ايمان مي     نـام مولـَاه وارد نـشده     ه خدا دوست و اين معنـى ب

  ).٨٨٥ ق، ص ١٤١٢راغب،  (داى تعالى ولي و مولاي مؤمنين استگويند خ مي. است
نـد  نك   اشاره مي  يفي ظر ةعمران به نكت    آل ٢٨ هي آ ليذ زاني الم ريتفس در   ييعلامه طباطبا 

بوده و سپس از نظـر اسـتعمال    يء   ش كي امر   ري تدب  و  مالك شدن  يمعنا در اصل به   تيكه ولا 
 ني ـشـود و ا   ي م گريكدي درمورد   ،رفات دو طرف  رفته و باعث تص    كار بهي  دوست و مورد حب  در

ون ئر ش ـي شدن بـه اراده و سـا  كي به دوست خود و نزدك ي جستن هربخاطر تقر تصرفات به 
 و باعـث  كنـد  ي م ـداي ـ آنان را پي روحيوبو ناخواه رنگ در واقع محبت خواه. باشد  او مي يروح
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 تضاد وجـود دارد و آن دو را    ماني دو صفت كفر و ا     ني ب لذا؛  شود  ها مي  خوگرفتن به اخلاق آن   
  .)١٥١ ص ،٣ج  ،١٣٧٤يي، ابطباط(كند  د و اخلاق جدا ميياز نظر معارف و عقا

در اين مقاله ابتدا ولايت در نـزد سـه فيلـسوف بـزرگ جهـان اسـلام، يعنـي سـهروردي،          
در ادامـه معنـاي ولايـت در نـزد علامـه طباطبـايي       . شـود  مي خميني بررسي   ملاصدرا و امام  

شود كـه از   شود و سپس نشان داده مي در بخش بعدي اقسام ولايت بيان مي    . شود  ميواكاوي  
شـود كـه حقيقـت     در پايان نيز تـشريح مـي  . پذير است  به ولايت امكانمنظر علامه، دستيابي 

  .دين در ولايت است
  
   ولايت در نظر فيلسوفان پيشين-١

.  اشراق و حكمـت متعاليـه  حكمت مشاء، حكمت: اند از سه مكتب مهم حكمت اسلامي عبارت 
عنوان مبدأ حكمت مشايي در خصوص ولايت بحثـي نـشده    در اين ميان در فلسفه سينوي به      

جهـت نمونـه برخـي    . است، اما در دو مكتب حكمي ديگر مبـاحثي در ايـن خـصوص هـست          
و ) عنوان مؤسس مكتب اشراق     به(الدين سهروردي     نظرات مؤسس اين دو مكتب، يعني شهاب      

در انتهـاي ايـن     . شـود   بيان مـي  ) عنوان مؤسس حكمت متعاليه     به(مد شيرازي   صدرالدين مح 
  .شود بيان مي فصل نيز نظرات يكي از حكماي برجسته معاصر، امام خميني

  

   ولايت از ديدگاه سهروردي .١-١
از منظر سهروردي، ولايت منصبي الهي است كه واسطه فيض بين ذات باري تعـالي و مـردم                   

 مطلوب در انديشه سهروردي كسي است كه هم در مباحث فلـسفي تبحـر       ولي و حاكم  . است
سهروردي بـا برشـمردن هـشت گـروه از حكيمـان نـام       . دارد و هم از امور عرفاني مطلع است  

انديشند، ولي و رياسـت تـام    اي به تأله هم مي اي دل در گرو بحث دارند و عده    برد كه پاره    مي
، ج ١٣٧٢سـهروردي،  (وغل در تأله باشد و هـم در بحـث   داند، كه هم مت     را از آنِ حكيمي مي    

دست حكيمي متأله قـرار گيـرد،    سهروردي بر اين باور است، اگر رياست جهان به). ٩٥، ص   ١
زمانه آن حكيم، بس نوراني و درخشان خواهد بود، اما اگر جهان از تدبير حكيمي الهـي تهـي     

او حتي ظلم حاكمـان را بـر اثـر      . شود  ه مي ها بر عالم و مردم آن چير        ها و تاريكي    ماند، ظلمت 
كند كه بـه جانـب مـشاهده و استـشراق      ها را دعوت مي    داند و آن    دور افتادن از انوار الهي مي     

به اعتقاد شيخ اشـراق، حـاكم حكـيم يـا     . انوار روي آورند تا حكومتي نوراني نيز داشته باشند    
. ديدن كرامـات وي از او فرمـان برنـد   رئيس مدينه بايد صاحب كرامات باشد، تا اهل مدينه با   
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بـا  . تواند حكمران مشروع باشد در نظر سهروردي شخص ولي و حاكم، صرفاً به فرمان خدا مي       
معناي دقيق كلمـه تنهـا در صـورتي قابـل توجيـه اسـت كـه از         اين بيان، تدبير يا حكومت به 

كيم متأله، بـه كمـال      از ديدگاه سهروردي، رئيس مدينه يا ح      . طريق خداوند افاضه شده باشد    
  ).١٨، ص ٢همان، ج (انسانيت نائل شده و نفس او به عقل فعال پيوسته است 

  

   ولايت از ديدگاه ملاصدرا .٢-١
  :شود از اين منظر ملاصدرا، ولايت بر دو قسم تقسيم مي

هـا و    هـا حركـت، اهـداف، برنامـه         طوركلي همچون انـسان      جهان آفرينش به   :ولايت تكويني 
طبـق قواعـد فلـسفي، فيوضـات     . پـذيرد   كه در سايه عنايات خداوند صورت مـي     هدايتي دارد 

هـا همـان    رسد و براساس روايات اين واسطه هايي الهي به جهان آفرينش مي      خداوند با واسطه  
هـا محقـق    هايند كه غرض از آفرينش انـسان كـاملاً در آن   اوليا الهي از پيامبران و اوصياي آن  

هـايي از آن مقـام را دارنـد؛     اند و ديگران تنها درجـه   رسيدهاالله خليفةحق به مقام    آنان به . است

يعني به مقدار ارتباطشان با تجليات اسماء و صفات الهي در جهان، يا پيوندشان با اسم اعظم                
صـدرالمتألهين در  . جانبه است، از ايـن مقـام برخوردارنـد    اش تكامل همه جامع الهي كه لازمه  

تنها علت غايي، بلكه مراحل علت فاعلي ايـن جهـان    االله نه  اين اولياگويد،  ميكافي شرح اصول 
دانـد و در تحقـق    صدرا امامت را يكي از شئون خلافـت و جانـشيني خداونـد مـي            . قرار دارند 

حكمت الهي كه جامع همه كمـالات و اسـماء نيـك و صـفات عـالي            «: گويد  ولايت چنين مي  
مكان و خلق مخلوقات و تـدبير امـور آن مملكـت،         باشد، مقتضي دانست كه با ايجاد عالم ا         مي

ايجاد و رحمت خود را توسعه بخشد و پرچم قدرت و حكمت را گسترده سـازد و انجـام ايـن                  
جهت دوري و تناسب اندك مقـام عـزت قـديم و        كار از ذات قديم خداوندي، بدون واسطه، به       

 ـ    شيني خـود برگزيدنـد كـه    ذلت حدوث عالم، دور بود و خداوند اراده فرمود كه نايبي بـه جان
ناچـار نايـب مـذكور، صـورتي      نيابتاً تصرف نموده و سرپرستي و حفظ عالم را برعهده گيرد، به 

طـرف عـالم خلـق و     گيرد و جانبي هم به طرف قديم و ازليت دارد و از حق تعالي كمك مي            به
 را حوادث دارد؛ بنابراين خداوند جانشيني بـر طبـق كمـالات خـود آفريـد كـه تـصرف عـالم               

دست گيرد و همه اسماء و صفات عاليه خود را به او خلعت داده و در مسند خلافت نشانده               به
و مقررات عالم و حكم مخلوقات را به او سپرده و خلاصه مقصود از خلق عالم ايـن اسـت كـه                   

كه پيداسـت،   چنان). ١٤٦، ص ١٣٨٤ملاصدرا،  (» انساني جانشين خداوند در عالم ايجاد شود      
مامت و خلافت ظاهريه را يكي از شئون خلافت بـاطني دانـسته و پيـامبر و امـام را        ملاصدرا ا 
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رياسـت  . شـود  علل ايجاد عالم محسوب داشته است، كه اصطلاحاً ولايت تكويني ناميـده مـي            
  .هاست ظاهري اين بزرگان، تجلي قسمتي از آن رياست و دخالت باطني آن

 متعال آن را براي اداره شئون و سرپرسـتي     مقام قراردادي است كه خداوند     :ولايت تشريعي 
ملاصدرا نيز در  . اين وظايف نيز ريشه در ولايت تكويني دارد       . جامعه به برخي افراد داده است     

بر شخص نبي مبعوث و ولـي،   . كند  مطالبي در آثار خود بيان مي      باب ولايت تشريعي ائمه   
عـات و عبـادات الـزام نماينـد تـا          واجب است كه بندگان خدا را در شريعت خود به انجام اطا           

وسيله آنان را از مقام و مرتبه حيوانيت به مقام فرشتگان سكَان عالم ملكوت سوق دهنـد    بدين
  ).٣٦١، ص ١٣٨٢ملاصدرا، (

او در سـرّ  . ملاصدرا برتري ولايت بر نبوت و رسالت را از اذكار تشهد استنباط كرده اسـت          
اشَهد انَّ محمداً عبـده  «:  آن حضرت در عبارت   بر رسالت  مقدم شدن عبوديت پيامبر اكرم    

ُسولهعبوديت و بندگي نسبت بنده است به خدا و رسالت نسبت بنده است بـه  : فرمايد  مي» ور
رتبه رسـالت   كه هم   خلق، به همين جهت اولي مقدم است بر دومي، گرچه رسول از جهت اين             

ما چون ولايت جنبه حقـي دارد، نـسبت   رتبه ولايت را داراست، جامعيتش بيشتر است، ا    و هم 
از جهت ديگر، هر يك از نبوت و ولايـت       . به رسالت كه جنبه خلقي دارد، مقدم و اشرف است         

تر و هم از جهت دوام بقايش بيـشتر   داراي حدوث و دوامي هستند؛ ولايت هم از حدوث قديم    
 ).٩٧، ص ١، ج ١٣٦٦همان، (است، به همين جهت ولايت بر نبوت برتري دارد 

خـاطر شـرافتي كـه دارنـد،      ها به  ها و مقام    بعضي از منصب   :گويد  او دربارة انتصاب ولي مي    
بايستي از جانب حق تعالي بدون واسطه خلق تفويض شود؛ ماننـد نبـوت، رسـالت و ولايـت،                   

در ). ٤٦، ص ٥همـان، ج  (واسطه كرامت باطني كه از جانب خداونـد دارد ولـي اسـت               ولي به 
 و ولايت يك امر باطن و نور عقلي است كه خداوند در قلب هركسي از اوليـا          واقع صفت نبوت  
دهد و هنگامي كه باطن با اين نور نوراني شد، نفس او تبديل به عقل مستفاد           بخواهد قرار مي  

  ).٥٨همان، ص (گردد  مي
باشـد،   داند؛ يعني ولي كامل كه صاحب ولايت كليه مـي     صدرا ولي را صاحب مقام كنُ مي      

در است به اذن خداوند ماده كائنات را تصرف كند و قواي زمينـي و آسـماني را در تـسخير             قا
چنين شخصي صاحب مقام كن است؛ پـس بنـابراين بـراي نيـل بـه مقـام كـُن               . خود درآورد 

منزلـة   رسد كـه عناصـر جهـان بـه     جايي مي ها به شرايط و آدابي است كه سالك با پيمودن آن   
منزلـة   از ايـن سـالك بـه   » بسِمِ اللهَّ الرحَّمنِ الرحَّيمِ«كلمه طيبه اجزاي بدن وي خواهد شد و   

جـوادي  (است از پروردگار؛ زيرا وي مظهر ربوبيت، بلكه خالقيت حق شده اسـت           » كنُ«كلمه  
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  ).٨٧-٨٥، صص ٦، ج ١٣٩٣آملي، 
ظهـر  . نبوت نيز چنـين اسـت     . آري در نظريه صدرايي هر چيز داراي ظاهر و باطني است          

واسـطه    همان شريعت و باطن آن ولايت است؛ پس نبي با ولايت از خداي تعـالي يـا بـه     نبوت
گيرد كه همين امر موجب كمال مرتبه نبوت و ولايـت           فرشتگان، برخي حقايق و معاني را مي      

واسطه يا بدون واسطه از خداوند گرفتـه، بـه بنـدگان ابـلاغ        است و با نبوت خويش آنچه را به       
وسـيله تأسـيس    پردازد و اين ابلاغ و تكميل جز به ه به تكميل بندگان مي    وسيل  كند و بدين    مي

طبعاً شريعت هم داراي ظاهر و باطن، درجات و مراتـب خواهـد بـود و           . شريعت ممكن نيست  
علماي شرع نيز مراتب، درجات مختلـف و متكثـري خواهنـد داشـت؛ بعـضي فاضـل، بعـضي            

نسبتش كامـل بـوده و بـه      كه به پيامبر    آندر اين ميان    . مفضول، يكي عالم و ديگري اعلم     
تـر   علمش به ظـاهر و بـاطن شـريعت او كامـل        تر و بيشتر باشد،       روح مقدس وي قربتش قوي    

تـر خواهـد    خاطر نيل به مقام كشف شهود حقايق اشياء، به پيـشوايي شايـسته   خواهد بود و به   
 ).٤٨٦همان، ص (بود 

هايي اسـت و همـه خلفـا تحـت امـر و         فهكه براي هر يك از ظاهر و باطن خلي          خلاصه اين 
همـان، ص  (تـر باشـد    هايي هستند كه به ظاهر و باطن علم داشته و از همه كامل    حكم خليفه 

٤٨٦.( 
  

   ولايت از ديدگاه امام خميني.٣-١
و ملاصدرا درباره امامت تعارضي با هم ندارد؛ با اين تفاوت     خط سير كلي انديشه امام خميني     

تـر اسـت، كـه ايـن بـه        پررنگ.و عرفاني و فقهي در انديشه امام خميني   هاي كلامي     كه جنبه 
امام خميني در زمانه خود بـا گرايـشات گونـاگون دنيـاي جديـد،          . گردد  شرايط زمانه او برمي   

هاي غربي مواجه بود؛ بنابراين زمينه انديشه سياسي امام و انديشه امامـت در               خصوصاً انديشه 
  . ي و سپس مقتضيات زمان ارتباط داردديدگاه ايشان، به مباني اسلام

رو، در انديشة امام خمينـي     مسئله انسان كامل داراي ارتباط نزديكي با امامت است؛ ازاين         
تواند حجت خدا و  نيز مثل ديگر عرفا و فيلسوفان، امر بسيار مهمي استغ زيرا انسان كامل مي            

در انديشه امام خميني، انبيـا،  ولي مطلق الهي در روي زمين براي مردم باشد، كه مصداق آن     
باره، امام ابتدا به حكمت الهـي   دراين. هستند  الاعظماالله  بقيةائمه و در زمان حاضر حضرت       

اشاره دارد كه براساس آن زمين بدون خليفه نيست، يعني در طول زمان همواره خليفـه خـدا    
اي كـه    وجـود خليفـه  در جهان به ظهور رسيده كه اين اقتضاي سابق الهي و عنايت رحماني،            
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االله باشد    جامع جميع صفات ربوبي و حقايق اسماء الهي باشد واجب است، تا مظهر اسم اعظم              
  ).٨٢، ص ١، ج ١٣٧٦امام خميني، (

از منظر امام خميني، انسان كاملي كه نسخه اعلـي و مظهـر صـفات حـق تعـالي در ايـن             
انـد و     واسـطه آن ظهـور يافتـه       جهان باشد، داراي ولايت مطلقه است كه موجودات هستي بـه          

هـا   هـا و آن   اند؛ پس اين انسان كامل ريـشه تمـام هـستي            حقايق و ذوات بدان محقق گرديده     
ضمناً او بر تمام مراتب وجود و منازل غيب و شهود داراي احاطه كامـل            . هاي او هستند    شاخه
از تمـامي  انسان كامل در مرتبـه وجـود و شـرافت برتـر         ). ٦٠، ص   ١٣٧٥امام خميني،   (است  
يابد؛ زيرا  هاي ديگر تحقق نمي هاي ديگر است و بدون وجود و هستي او، آفرينش انسان          انسان

رو،  ازايـن . تواند لباس هـستي را بـر تـن خـود نمايـد      تا ممكن اشرف نباشد، ممكن اخس نمي 
عظمت وجودي انسان كامل تا آنجاست كه در انديشه امام خميني، نور فطرت او بر تمام انوار            

حاطه دارد، صاحب مقام تحقق به جمع ميان ظاهر و باطن و اول و آخر است و از علم ربـوبي      ا
  ). ٤٢١، ص ١٢، ج ١٣٦٨همو، (آگاهي دارد 

دانـد و   واسطه نزديكي معنايي و محتـوايي ولايـت بـا خلافـت، آن دو را يكـي مـي             امام به 
ان حقيقت ولايت است؛    اين خلافتي كه پيرامون مقام و قدر و منزلتش شنيدي، هم          : گويد  مي

هـا همـه    ايـن . زيرا كه ولايت عبارت از قرب، يا محبوبيت يا تصرف، يا ربوبيت و يا نيابت است 
حق و واقعيت اين حقيقت است و در ديگر مراتب ظلّ و سايه آنند و اين خلافـت رب ولايـت              

، ص ١٣٧٦امـام خمينـي،   (علويه است كه با خلافت محمديه در نشئة امر و خلق متحد است   
٣٦.(  

  

   ولايت از منظر علامه طباطبايي-٢
اي اسـت كـه بـين دو     از منظر علامه طباطبايي، اصل در معناي ولايت برداشته شدن واسـطه        

كه بين آن دو چيز غير از آن دو چيز باقي نماند؛ لذا اين كلمـه   طوري چيز حائل شده است، به   
»يا از لحاظ منزلت، يـا بـر اثـر دوسـتي           به هر نزديكي اعم از نزديكي نسبي، يا مكاني،          » ولي

شود؛ يعني هـر كـدام از    به هر كدام از طرفين ولايت اطلاق مي» ولي«شود و كلمه      اطلاق مي 
طرفين وابستگي به ديگري دارد كه ديگران ندارند؛ پس خدا ولي بنده مؤمن خويش است، او               

كنـد و در    او امر و نهي ميكند و در كارهاي شايسته و ناشايست به سوي خود هدايت مي   را به 
مـؤمن حقيقـي نيـز    ). ٨٨، ص ١٠، ج١٣٧٤طباطبـايي،  (كند  زندگي دنيا و آخرت ياريش مي  

»پروردگار خويش است؛ زيرا به خداي خود وابستگي دارد؛ اوامـر و نـواهي او را اطاعـت       » ولي



  ١٤٠٤ پاييز، ١ ، شمارهاولسال ، معارف عقلي فلسفي قرآن                                                  ٥٢
 
 

در بهـشت  كند و در عموم توفيقات اعم از هدايت و تأييدات وابسته به خداست؛ همچنين             مي
در هـر  ). ١٤٤-١٤٣، صـص  ١٣٦٣همـو،  (رفتن كه نتيجه اعمالش است وابسته بـه خداسـت        

حال اولياي خدا همان مـؤمنين هـستند كـه خـدا خـودش را در حيـات معنـوي ولـي آنـان                 
شمارد؛ لذا هر جا كه گفته شود خداوند ولايت دارد و ولي و مـولا اسـت، يعنـي تكوينـاً و                      مي

 الهي و تمام موجودات هيچ واسطه و حجابي غير از او نيـست و هـيچ            تشريعاً بين ذات اقدس   
تواند حجاب گردد و واسطه در ربط و اتصال ذات او و نورش و صـفاتش          موجودي مستقلاً نمي  

اي كه فرض شود؛ از خود اوست و معناي مرآتـي دارد؛             هر حجاب و واسطه   . به موجودات شود  
انـد و   ولي خداوند هستند و داراي مقـام ولايـت   هنه استقلالي و در هر زمان كه گفتيم ائم        

اي رسيدند كه بين  باشند، منظورمان اين است كه در مقام عرفان و شهود به درجه         اوليااالله مي 
اي نيست؛ پس اگر حجـابي باشـد، نفـس هـستي و      ها و پروردگارشان هيچ حجاب و فاصله   آن

بـسا لازمـه قـرب     هـستند و چـه  وجود آنهاست كه حجاب اقرب و واسطه فيض به موجـودات         
  . واقعي و حقيقي، وساطت در فيض و تدبير امور و شئون عالم ماسوي هستند

  

   اقسام ولايت الهي-٣
  :از منظر علامه طباطبايي خداوند دو نوع ولايت بر موجودات دارد

  .  براساس چنين ولايتي، خداوند با موجودات نزديكي و معيت قيومي دارد:اول ولايت عام
 ولايتي كه در اثر مجاهدت، كوشش و عمل بـه اوامـر الهـي بـراي انـسان        :م ولايت خاص  دو

شـود   االله مي شود؛ اين ولايت را ولايت خاصه گويند كه تنها شامل حال سالكان الي             حاصل مي 
حضرت علامه در جايي ديگر ولايت را آخرين درجـه     . و باب چنين ولايتي بر همگان باز است       

: كه آخرين منظـور و مقـصود از تـشريع بـشريت حقـة خداونـدي اسـت          داند    كمال انسان مي  
 الـشريعة الحقـّة   تـشريع    الولايه هي الكمال الأخير الحقيقي للانسان و أنها الغرض الأخير من          «

  ).١٦١، ص ١٣٧٨همان، (» الإلهية

كند؛ اين   كمال انسان را توحيد ذاتي كه مطلوب خداوند است معرفي مي       علامه طباطبايي 
شـدة خـود    ها تا واقعاً به گم انسان. حق است كه همان فناي ذاتي است اقعي رسيدن بهكمال و 

برنـد و تنهـا بـا     سر مـي  كه وجود مطلق است نرسند، دائماً در حيرت، سرگرداني و تشويش به       
 فـي قلُُـوبِ     الـسّكينةََ هو الَّذي أَنزَْلَ    «: رسند  رسيدن به سرچشمه كمال است كه به آرامش مي        

ْينَالمن٤: فتح(» ؤْم ( يا»نُّ القْلُوُبئتَطْم َّكرِْ اللهأَلَا بِذ «)٢٨: رعد .(  



 ٥٣                      ...                                               سلماني و /  ... :شناختي ولايت مباني هستي
 
 

مـوهبتي  . موهبتي و اكتـسابي : كنند ايشان اين قسم اخير ولايت را به دو قسم تقسيم مي        
داننـد و فـرق آن دو را    داند و دومي را براي افراد ديگري غيرامـام ممكـن مـي      را ويژه امام مي   

طور كه از اسمش پيداست، خدادادي است و ولايت          ولايت موهبتي همان  : كند   مي چنين بيان 
فرمايند كه ولايت امـام   ايشان مي. دست آوردني است اكتسابي نيز با تلاش و كوشش انسان به   

واسـطه لياقـت    كه تدريجاً از راه سعي و كوشش تحصيل شـود، تنهـا بـه    آن موهبتي است و بي 
دست آمده و تـلاش انـسان در    عبارت ديگر از راه اختصاص الهي به ذاتي و استعداد فكري و به 

اي از ولايت، يعني كشف واقعيت باطن براي افراد ديگـر   آن تأثير ندارد، اما با اين احوال مرتبه     
دست آورد  توان بعضي از ولايت الهيه را با تلاش و كوشش به     غير از امام نيز ممكن است و مي       

  .)١٨٦، ص ١٣٨٢طباطبايي، (
ولايت از ديدگاه علامه طباطبايي مقامي است عرفاني، الهي و معنـوي كـه نهايـت آرزوي           

االله و بقـا بـاالله    االله و چشندگان باده فنـا فـي       سالكان معرفت شهودي و نهايت سير سائران الي       
انـسان در پرتـوي عبوديـت، اطاعـت، معرفـت           . باشد كه البته اين مقام داراي مراتب است         مي

تواند در قوس صعود عوالم مثال و عقل بـه مراتـب بـالاي كمـال        جان و دل مي   نفس و تزكيه    
برسد و بر مراتب بالا اشراف پيدا كند و پس از اشراف، نفس به مدد تكرار و استمرار، به مقـام              

رسـد؛ عـالمي    كند و به عالم اسماء مي رسد و سپس به درجات بالاتر ترقي پيدا مي    تمكين مي 
  ).٣٢-٣٠، صص ١٣٨٧طباطبايي، ( آلودگي خالص از هرگونه قيد و

 ٣٣ و ٣٠ مسئله خلافت الهيـه انـسان را در ذيـل آيـات              الميزانعلامه در تفسير گرانقدر     
. اند نه فـرد حـضرت آدم     اند، و اين خلافت را براي نوع انسان اثبات كرده           بقره تبيين كرده  
انـد و   شـدن سـخن گفتـه   » االله ولـي «و » االله ولاية«طور ويژه از   بهالولاية رسالةايشان در كتاب  

اند؛ يعني كسي كه در ذات   كمال حقيقي انسان را در سايه پذيرش ولايت الهي ممكن دانسته          
  .شود مي» االله ولي«خدا فاني شود و در بقا او باقي شود، چنين كسي لايق عنوان 

  
   ولايت مقام به دستيابي امكان -٤

اي كه دارند، همگي با ماوراي اين عـالم           اختلاف مرتبه رغم      به براساس اديان آسماني، انبيا   
اتصال دارند و در حد خودشان از اسرار باطني اين عالم آگاهي دارند، اما بحث در ايـن اسـت                    

شود و آنـان از ايـن موهبـت     كه اين اتصال و آگاهي از ماوراي اين عالم، آيا متوقف به آنان مي    
كـه   كننـد؟ يـا ايـن    مرگ به اين اسرار آگاهي پيدا مـي       الهي فقط برخوردارند و ديگران بعد از        
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  چنين نيست و اين مقامات اكتسابي و قابل دستيابي و تحصيل است؟
پذيرد؛ چراكه نسبت اين عالم به عالم ماوراء، نسبت علت و معلـول و     علامه نظر دوم را مي    

د همه اسـت و  كمال و نقص است، يا نسبت ظاهر و باطن است و از آنجا كه ظاهر عالم، مشهو      
بين ظاهر و باطن هيچ انفكاك و تبايني وجود ندارد؛ پس ظاهر كـه مـشهود همـه اسـت، در                   

مثلاً انسان با ديدن چهرة يك شخص، خود آن شـخص  . واقع اين باطن است كه مشهود است      
يابد؛ زيرا اگر بگويد من زيد را در آنجا ديدم، منظور ظـاهر و شخـصيت زيـد اسـت؛           را نيز مي  
اگـر چنـين   . تواند بگويد من فقط صورت و ظاهر او را ديدم و خود زيـد را نديـدم                يچراكه نم 

كنيم؛ زيرا چهره و ظاهر شخصيت زيـد جـدا از شخـصيت      عقلي مي   بگويد ما او را متهم به بي      
حقيقي او نيست تا ادراك و يافتن يكي از آن دو بدون ديگري ممكن باشد؛ پس صورت و رخ               

 نيست و آنچه مشاهده شده، خود شخصيت زيد است كه بـاطن         الةبالاصظاهر زيد، مستقل و     

اين صورت است و درون چهرة ظاهري بوده؛ پس عالم غيب و شهادت، پيوند علّي و معلولي و          
اند، پس شهود بـاطن   هم پيوسته از سنخ كمال و نقص و باطن و ظاهر است و ظاهر و باطن به            

  . نيستص به انبياعالم در همين نشئة ظاهري در پيش از مرگ مخت
آيد؛ اگر درك و شـهود عـالم شـهادت     با توجه به اين مطلب يك پرسش اساسي پيش مي         

هـا از نـشئة آخـرت     شود، پس چرا بسياري از انسان باعث درك و شهود عالم غيب و باطن مي   
مثابـة   اند؟ از منظر علامه، ظاهر نـسبت بـه بـاطن، بـه     اند و از مشاهدة عالم علوي محروم  غافل

بطه و معناي حرفي است، چيزي جز تعين و حد عدمي باطن نيست؛ پس اگر انسان از ايـن          را
حدود و تعينات عدمي بگذرد و با مجاهدت و رياضيت ايـن حـدود عـدمي را فرامـوش كنـد،            

رسد، اما راه تهذيب نفس كه انسان را زير پوشـش ولايـت           ترديد به مشاهدة باطن عالَم مي       بي
مستقيماً از سرپرستي خداي سبحان مدد بگيرد، به روي همگـان بـاز   حق ببرد و موجب شود  

توانند به اين مقام برسند، بـا        مشاهده اسرار عالم، مخصوص انبيا نيست؛ ديگران هم مي        . است
چنين نيـست كـه    ها كمتر، اما اين بينند و شاگردان آن     تر و بيشتر مي     اين تفاوت كه انبيا قوي    

 مخصوص انبيا باشد و ديگران راهـي بـه آن نداشـته باشـند؛           پي بردن به اسرار غيب منحصراً     
چون هيچ نعمتي بهتر از اين نيست كه انسان در تحت ولايـت و سرپرسـتي خـداي سـبحان              

ها نشان داده  وجو كردو قرآن راه را به انسان     باشد؛ پس بايد راه رسيدن به اين نعمت را جست         
  ).٤، ص ١٣٨٧زاده،  حسن(است 

كند كه پيوند و اتحاد نفس بـا بـدن موجـب ايـن            اين مطلب اشاره مي   همچنين علامه به    
شود كه نفس چيزي جز بدن نيست؛ يعني هويت انسان و تمام حقيقتش فقط بـدن          پندار مي 
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شود و آنچه را نفس از راه حواس ادراك و مـشاهده    اوست و وجود روح و نفس مجرد انكار مي        
است؛ زيرا نفـس آن را جـدا و بيـرون از بـدن        كند، از جهت وجودي جدا و بيرون از نفس            مي
دانـد و معلـوم بيـرون از بـدن اسـت،          بيند؛ يعني در واقع چون نفس خود را عين بدن مي            مي

توقـف  . كنـد  بينـد و آن را ادراك مـي        پندارد بيرون از خود را مي       ها مي   نفس در تمام شناخت   
ت نفـس از مراتـب بـالاتر از    شناسي و معرفت آن، ماية فراموشـي و غفل ـ       براي اين حد از نفس    

بـا فراموشـي ايـن عـوالم بـالاتر، نفـس            . است) مرتبة مثال، عالم عقل و لاهوت     (عالم طبيعت   
كنـد، امـا در هـر صـورت نفـس حقيقـت        خصوصيات و موجودات آن عوالم را نيز فراموش مي  

 و كند و اين مـشاهده ضـروري بـوده     شود، مشاهده مي    تعبير مي » من«خويش را كه از آن به       
  ).٤٧٩، ص ١، ج ١٣٩٣جوادي آملي، (شود  هرگز از او جدا نمي

) ولايـت (اند، ايـن مقـام     كه حقايق باطني را ادراك و مشاهده كرده     با اين اوصاف انبيا   
توانند به اين مقام برسند؛ يعني ولايت مانند نبوت و رسالت   ويژة آنان نيست و ديگران نيز مي      

 با تحصيل يا تهذيب ممكن نباشد، بلكه رسيدن به ايـن   نيست كه رسيدن به آن براي ديگران      
مقام براي همگان مقدور است، گرچه ميان شاگردان ولوي انبيا و خود آن ذوات قدسي فاصله            

پروري و ترويج مقام شافع ولايت، وجود داشـته و بـه            در همة شرايع جريان ولي    . فراواني است 
اي از قـرب و ولايـت    بـه مرتبـه   صومانهيچ پيامبري نيز اختصاص نداشته است؛ گرچه مع      

  .اند كه ديگران راهي به آن منزلت اختصاصي و جايگاه ويژه ندارند رسيده
  
  مثابة حقيقت دين  ولايت به-٥

فـي ان ظـاهر هـذا الـدين باطنـا         : از منظر علامه طباطبايي، دين يك ظاهر دارد و يك باطن          
  لصورته الحق حقائق

بار الي قسمين، فان كل معني عقلنـاه امـا ان يكـون لـه               ان الموجودات تنقسم باعت   : نقول
، ج ١٣٨٧، طباطبـايي ... (مطابق في الخارج موجود في نفسه سواءكان هناك عاقل اولم يكون،     

در اين مجال اين . اين مهم علاوه بر دلايل عقلي، با دلايل قرآني و روايي قابل اثبات است           ). ٢
  .دلايل را واكاوي خواهيم كرد

  

  ل عقلي دلاي.١-٥
ايـن  دليـل  . ريحقيقـي و اعتبـا  : شـوند  همه موجودات از يك حيث به دو قسمت تقسيم مـي      

 :آن است كه هر معنايي را كه تعقل و تصور كنيم از دو حال خارج نيست حصر تقسيم و
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  كـه آن را اعتبـار و    ، خواه كـس باشـد     ،نفسه موجود است   ا مطابقي در خارج دارد كه في      ي
 ).جمادات و گياهان و حيوانات(  خارجيجواهرد همه  مانن؛ يا نه،عقل بكندت

 معنـا  ايـن  به است؛ موجود خارج در ما لحاظ و انديشه برحسب  صرفاًكه مطابقش  يا اين و  
 ماننـد  داشـت؛  نخواهـد  موجـوديتي  هـيچ  ديگر كند، لحاظ و تعقل را  آن  كسي نباشد  اگر كه

مالكيت يك رابطـه    ياد است،   شايان  ). ١٠٣، ص   ١٣٩٣آملي،   جوادي (مالكيت رابطه و نسبت
 قائم به تعقل و لحاظ انسان است و اگر كـسي نباشـد            صرفاً نسبي بين مالك و مملوك كرد و      

 مملـوك  و  مالـك  مالكيتي وجود نخواهد داشـت و تنهـا انـسان و زمـين    ،كه آن را لحاظ كند  
 ،ل كنـيم م ـأحال اگر ما در امور پيرامون خودمـان ت       . نه اعتباري  دارند حقيقي وجود هستند و 

  معاشـرتي ، روابـط اجتمـاعي  ، رياسـت  ت،مانند مالكي ( بينيم كه همه امور مربوط به انسان        مي
 امـور  ايـن  اعتبـار  به ملزم را انسان  آنچه همگي از امور اعتباري و معاني وهمي هستند و        ...) و

 اجتمـاعي  زنـدگي  سـايه  اسـت؛ زيـرا در     مـدنيت  و اجتمـاع  بـه  او هاي  نيازمندي است، كرده
  .كند دفع خود از را آسيب و شر و جلب خود براي را منفعت و خير اندتو مي

د كه مفـاهيم  ن چنين بپنداربعضي بسا چه در اين خصوص بر اين باور است، استاد مطهري   
 ـ چون مفاهيمي فرضي و قراردادي هـستند  ) مثل مالكيت ( اعتباري ،  خـارجي ندارنـد  ازاءو ماب

 خلاقـه  قـدرت  يـك  بـا  خـود  پـيش   اذهـان از   يعنـي  هـستند؛  اختراعـي  و ابداعي صرفاً پس
 زيـرا قـوه مدركـه    ؛ اين تصور صحيح نيست   اما ،كنند  صي اين معاني را وضع و خلق مي       مخصو

 خـارجي  مصداق تصوير آن كه،  آن از اعم. بسازد تصويري خود  پيش كه از  چنين قدرتي ندارد  
 واقعيتـي  يـك  بـا  دركـه م قـوه  كـه  مادامي)... اعتبارات (باشد نداشته  يا )حقايق (باشد داشته
 نـشان  خـود  از ذهـن  كـه  فعاليتي و بسازد آن از تصويري تواند  نكند، نمي  پيدا وجودي اتصال

 تجربـه،  حكـم،  قبيـل  نمايـد؛ از    مـي  تـصويرات  در كـه  تصرفاتي انواع از است دهد، عبارت  مي
 ). ١٩٠، ص ٦، ج ١٣٩٦مطهري، ( اختراع و تركيب و تعميم، تجربه

 در ظـرف اجتمـاع و زنـدگي     صـرفاً ، كه دين براي ما تـشرع كـرده   پس اين نظام اعتباري   
 اجتمـاع،  نشئه اين از بعد  و يعني قبل از اين عالم دنيا،اجتماعي و قبل از اين نشئه اجتماعي    

از  بعـد  و قبل مدنيت و اجتماع نيست؛ چون  جاري اعتباري قوانين مرگ، از بعد مراحل يعني
 آن عـوالم بـا امـور    تباري در آنجا معنـايي نـدارد و مـا در   اين اجتماع وجود ندارد و قوانين اع      

سـر    و حشر هركسي فردي است، گرچـه بـه شـكل جمـع بـه         تكويني و حقيقي سروكار داريم    
  . برند؛ زيرا عنوان جمع غير از اجتماع است مي

 اعتبـار  زبـان  به ديگري حقايق از ها آن  همهاحكامي كه در دين مطرح شده  معارف و پس
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 ديگـر  نـشئه  در جاري امور الهي دين پس است؛ احكام مرحله،  مرحله اين و ندكن  مي حكايت
 را هـا   آن حقيقـت  و دانـد   مي اعمال و احكام مرحله، ترتيب دنياست به  اين از نشئه  همه كه را

ء بـين دو شـي    حقيقـي    سـويي وجـود ارتبـاط        از. زنـد   مي رقم نشئه همان به مربوط و منوط
 امـور  موجـودات  ايـن  از آنجـا كـه     و گـردد   مي ها  آن سنخ ووجود   نوع دو در  آن اتحاد موجب
 بـاطن  و اسرار از است كه  حقايقي ها با   آن بين تنها نسبت و ارتباط پس ،اند  خارجي و حقيقي

 ،ظـاهر ديـن   كه  شود    از اين استدلال ثابت مي    . اشياء آن خود در نه هستند، اعتباري امور اين
  ).٨٠١ ص، ١٣٩٣، جوادي آملي( باطني دارد

 دينـي موجـب   اعمـال  و احكـام  بـا   اخرويپس وجود ارتباط و پيوند حقيقي ميان حقايق  
 ديگـر  بيـان   بـه  جزاسـت؛  همـان  عمل كه نفس  روست   ازاين .است وجودشان سنخ و نوع اتحاد

صورت  معاد به  ل اعتباري دنيا در   اعما همين كه معناست اين نشئه قيامت به   در اعمال تجسم
 نار و شرار كه همگي      ،ومقّز ،يا جهنم سرور   و نور فردوس، به تبديل  عيناً كنند و  مي جزا ظهور 

  .دنشو اند مي وجود حقيقي
گـاهي حقيقـي دارنـد و همـان       تكيـه ،مال اعتباري مبتني بر ديـن    اعدر حقيقت احكام و     

 شـده  نقـل  روايات در  كههاي برزخي عالم قبر جريان صورت. آيد صورت جزا در مي   حقيقت به 
  ).١٢٣همان، ص (كند   ميدلالت امر اين بر كه است رياست، نمودار مختص

 ـ،از آنجا كه موجودات نشئه آخرت همگـي امـور حقيقـي و خـارجي هـستند           و هـا  سبت ن
 گاه امـور   تنها ميان اين موجودات حقيقي و بين حقايقي است كه تكيه     زپيوندهاي ياد شده ني   

 نـه بـا   اسـت،  ديگـر  حقيقت با قتحقي يك بين  صرفاً ها و روابط     يعني اين نسبت   ؛ندا  اعتباري
...)  روزه و ،ماننـد نمـاز   (اعتبـاري    امور انسان حيات  مرگ فرارسيدن با زيرا امور اعتباري؛  خود

هـايي اسـت كـه ايـن         گـاه  هـا و تكيـه      ماند همان حقايق و پشتوانه      آنچه مي  شود و   برچيده مي 
يل عقلي ثابـت شـد كـه ظـاهر      پس با دلا؛دهند  ها را ارائه مي    ها برخاسته و آن    اعتبارات از آن  

  . دين را باطني است
  

   شواهد قرآني.٢-٥
 امـا  ،در مقام اول استدلال عقلي ثابت شد كه زندگي دنيوي انسان در بـستر اعتبـارات اسـت              

و احكـام شـريعت نيـز     گاه و باطني حقيقـي هـستند    همه اين اعتبارات داراي پشتوانه و تكيه      
 ولي پـشتوانه و بـاطني حقيقـي و    ،ات هستندياعتبارخ  از سنحسب ظاهر ر يعني ب  ؛اند  گونه اين
 و سرشـار از اشـاراتي      نوحآن كريم مش  قر. است معاد و مبدأ  نشئه  دارند كه مربوط به    وينيتك
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ا توجه بـه همـين آيـه شـريفه بـراي      سب سازد و چه است كه ما را به همين مطلب رهنمون مي     
 ولَعب لَهو إِلَّا الدّنْيا الحْياةُ ذهوما ه «: دفرماي  دستيابي به مطلوب و مقصود ما كافي باشد كه مي         

  ).٦٤: عنكبوت(» يعلمَونَ كَانوُا لوَوانُ الْحي لَهِي الْآخرَةَ الدّار وإنَِّ
 :  اين آيه چهار مطلب نهفته استدر
 ؛دنيا بازيچه است .١
 ؛آخرت نشئه حيات است .٢
 ؛دنيا مرده است .٣
 .آخرت زنده است .٤

 ؛آخـرت زنـده اسـت    كه است و ديگر آن  هزل و شوخي  ،بازيچه،   اشاره شده كه دنيا    در آيه 
 ؛ نـه در تقابـل بـا زنـده    ،دانيم بازيچه و شوخي در تقابل با جد است اين در حالي است كه مي   

 پس در نتيجه بـا توجـه بـه آيـه در           ؛ نه با بازيچه و شوخي     ،همچنين زنده با مرده تقابل دارد     
  آخـرت زنـده و    و ي و مـرده اسـت     خآيد كه دنيا شو     ذهن مخاطب مي  مجموع چهار مطلب به     

ز بازگوكننده ايـن حقيقـت      ، ني »لوَ كَانوُا يعلمَونَ  «: فرمايد  بخش پاياني آيه كه مي     .است جدي
است كه ادراك اين چهار مطلب و تفاوت مهم و عميـق دنيـا و آخـرت از آن دسـته مطـالبي                

اوليـاي الهـي و   (ند و تنها گـروه خاصـي   ا   آن محروم  است كه بيشتر مردم و مخاطبان وحي از       
 ـ ) مخلصين حضرت حق   ، ص ١، ج ١٣٩٣جـوادي آملـي،   (د توفيق ادراك اين حقيقـت را دارن

  ). ١٥٠ و ١٣٤
يعلَمونَ «: فرمايد  معارف و علوم در قرآن اين است كه چنين مي       ، و شاهد ديگر اسرار    دليل

 ؛فهمنـد  داننـد و مـي   ظـاهر دنيـا را مـي   : » هم غَـافلوُنَ  الْآخرَةِم عنِ    الدّنْيا وه  الحْياةِظَاهرًا منَ   

  وجـه  فهمانـد كـه دنيـا جـز         اين آيه به روشني مـي     ). ١٧: روم(» اند كه از آخرت غافل    درحالي
 دنيـا،  غيرظـاهري  و بـاطني  جنبـه  ايـن  و دارد هم ديگري لايه و اش، چهره   بيروني و ظاهري

  :فرمايد  ذيل آيه شريفه ميالميزانطبايي در علامه طبا .است آخرت همان
 است اين براي دانند،  مي را دنيا حيات از  ظاهري اگر كلمه ظاهراً را نكره آورده و فرموده       «

 حـواس  بـا  كـه  چيزهـايي  آن، همـان   باطن مقابله در دنيا حيات ظاهر و كند تحقير را آن كه
 برآيند و  آن تحصيل پي در كه دكن  مي وادارشان احساس اين و كنند  مي احساس شان  ظاهري

 و از  كننـد  فرامـوش  را آن بـه   مربوط خرت و معارف  آ حيات يعني را، آن غير،  دل بسته  آن به
  ).٢٣٦، ص ١٦، ج ١٣٧٤طباطبايي، (» بورزند است غفلت آن در كه منافعي و خيرات
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 ؛انـد  غافـل  آخـرت   و ازفهمنـد  پس با توجه به آيه بيشتر مردم ظاهر زندگي و دنيا را مـي            
پـس نـشئه آخـرت       آخرت،، نه    چون ظاهر مقابل باطن است     ؛ندا  اطن دنيا غافل  ب از آنان يعني

 موجـود   نسبت به شـيء فلتو غ» اند اينها غافل«فرمايد  ميكه    ديگر اين  .همان باطن دنياست  
تـوجهي بـه    يعني بايد چيزي موجود باشد تا شخص بر اثر بينه به امر معدوم؛      ،گيرد  لق مي تع

در اثـر غفلـت آن را     در نتيجه آخرت هـم اكنـون نيـز موجـود اسـت و      .ل خوانده شود  آن غاف 
 مـرگ  از انـسان پـس    رو،  ازايـن . اسـت  دنيـا  بـاطن  ، همان بينند و اين آخرت غفلت شده       نمي

ومنْ يعملْ مثقَْـالَ ذرَّةٍ     «: دبين  مي ،ن عملي را كه در دنيا انجام داده است        هما باطن و حقيقت
 نه بيند،  مي را دنيايش اعمال باطني صورت ظهور آخرت، در انسان ؛ يعني )٧: زلزله(» هشَراًّ يرَ 
ظهـور   قيامـت  در هـا  آن قـوي  مرحله و برزخ ها در آن ضعيف مرحله  البته .را آن از غير چيزي

  ).١٥٣، ص ١، ج ١٣٩٣جوادي آملي، (كند  مي
 يـرِد  ولـَم  ذكرِْنَـا  عنْعنْ منْ توَلَّى فَأَعرِض  « :فرمايد اي است كه مي د ديگر آيه شاهد و مؤي  

 بمِـنِ  أَعلـَم  وهـو  سبِيله عنْ ضلََّ بِمنْ أَعلَم هو ربّك إنَِّ الْعلْمِ منَ مبلَغُهم لكذَ،  االدّنْي الحْياةَ إِلَّا

انـد،   زندگي دنيـا را نخواسـته  اند و جز     بنابراين از كساني كه از ياد ما روي گردانده        « ،»اهتَدى
ين آخرين مرز دانش و معرفت آنان است؛ يقيناً پروردگارت به كـسي كـه از راه         ا. روي بگردان 

  ).٣٠ و ٢٩: نجم(» او منحرف شده، داناتر است، و او به كسي كه هدايت يافته، آگاه تر است
 :كند اين آيه به چند نكته اشاره مي

سوي اوست و اعـراض از يـاد خـدا همـان گمراهـي از راه                ذكر خدا همان راه يافتن به      -١
  چـون كـسي كـه از يـاد خـدا      ؛ زيرا فرمود از كسي كه از ياد خدا برگشت اعراض كـن            ؛اوست
 .شود ياد خدا يك راه است  پس معلوم مياست، كرده گم را راه نظر كرده صرف
 در  واهـه رفـتن   زيـرا دنيـاگرايي بير  ؛گـردد  ذكر خدا جز با اعراض از دنيا حاصل نمـي      -٢
  .خداست ذكر با تقابل
اي است كـه از   اندازه  كسي كه از ياد خدا غفلت و اعراض كند، مبلغ علمش ناچيز و به      -٣

زيرا دنيا متاع ؛ نخواهد رسيد) آيد دست مي كه تنها با ياد خدا به(داند و به فراتر از آن         دنيا مي 
كثـرت  ( سـرمايه و تكـاثر   اعتبـار و بـي   بي  علم به آن نيز ناچيز و  ،نهايت آن تكاثر است    قليل و 
 .هيچ سهمي ندارد) كثرت حقيقي( است و از كوثر) موهوم

 در ايـن جملـه   ؛»ها از ياد خدا غافل و فقط به فكر دنيا هستند      آن «:فرمايد  در اين آيه مي   
  امـا ،»دنيـا و آخـرت   «،»ياد خدا و نسيان«: دو با هم تقابل دارند چهار امر وجود دارد كه دوبه    

 ؛پس آخرت همـان يـاد خـدا اسـت     در آيه مزبور ياد خدا در مقابل دنيازدگي ذكر شده است،      
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 بـه  ،رسـد  اللهي مـي  انساني كه به مقام ولي   . كه دنيا همان اعراض از ياد حق تعالي است         چنان
ابد وگرنه علمش در حد زنـدگي و  ي  بار مي،كه در طول دنياست» آخرت «ن حقيقتيمعرفت ا 

  ).١٥٥-١٥٤همان، صص  (ودش دنيا متوقف مي
  

  روايي شواهد .٣-٥
تواننـد    بخشي ظاهر است كه همگان مـي      است؛ به دو بخش تقسيم شده     بيت احاديث اهل 

، آن را بفهمند و برابر آن عمل كنند و بخشي ديگر باطن است كـه در دسـترس همـه نيـست      
  .برند ي مبهره ها آن از الهي اولياي تنها و است ولايت مرحله به مربوط بلكه

، »إنّا معاشرَ الأنبياء امُرنا أن نكُلِّم النّاس على قَدرِ عقـولهِم      «: اعظمروايتي از پيامبر    مطابق  
، ص ١، ج ١٤٠٧كلينـي،  (» گوييم شان سخن مي همانا ما گروه پيامبران با مردم درخور فهم     «

طـالبي وجـود داشـته      اين تعبير زماني پسنديده است كـه امـور و م          «: فرمايند  علامه مي ). ٢٣
تبيـين   ها دست نيابد و معارفي كه پيامبران الهـي  باشد كه فهم شنوندگاني از مردم به آن   

 بـه  گـرايش ، هاي خودشـان بـوده اسـت و در بيـان معـارف       اندازه فهم و درك امت     اند به   كرده
 ).١٦، ص ١٣٨٧طباطبايي، ( »اند گويي و دوري از بيانات دشوار داشته سانآ

 ايـن روايـت نبـوي     معنـاي هاي ستودني علامه اين است كه در تبيـين         نگري يكي از ژرف  
 از سـخن يعنـي در حـديث مزبـور        ؛  »اين حديث ناظر به كيف اسـت نـه كميـت          «: فرمايد  مي

  معنـا را انبيـا بخـشي از   ـ  العيـاذ بـااالله   ـ   كهمعنا اين به نيست، وحي كميت و مقدار كاستن
 هـاي وحيـاني    ولـي ايـن پيـام   ،انـد  وحياني را بيان كرده  هاي     بلكه آنان همه پيام    ،گفته باشند 

هـاي    لايـه   )كننـد   مـي  درك عـادي آن را     مخاطبـان  كه همه (ظاهري   مدلول و معنا بر افزون
شود و مـردم   اص الهي ميخ اولياي نصيب  تنهاتر نيز دارد كه   تر و مراحل فراتر و باطني       عميق

در نتيجـه كـلام    .  از معـارف ندارنـد     شان راهي بـه آن بخـش       عادي با عقول متوسط و ضعيف     
 ، نـه اندازه عقول مردم امري كيفي و مربوط به چگونگي بيان و تعميم معـارف وحـي اسـت                  به

 سـبب   بـه  آيـات  از بخـشي  كـه  معنـا  اين وحي؛ به  آيات حجم و تعداد به مربوط و كمي امري
  ).١٦٤، ص ١، ج ١٣٩٣جوادي آملي، (ها كتمان شود   عقول از ادراك آنضعف
 ةالـسلام هم ـ  رو انبيـا علـيهم     ازايـن  ، تكلم ناظر به كيفيت اسـت نـه كميـت          ة واژ ،نابراينب
 » وعـظ  وبرهـان، جـدل  «گانـه   هاي سه ها در راه  با همه روش ،هاي وحياني را بيان كردند      پيام

ها تنها ظاهر ايـن آيـات و روايـات را      اما بسياري از انسان ،ها را شرح دادند    وسيله روايات آن   به
  .مندفه مي
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شود فهميد، كه طبق براهين عقلي ثابت شده است كه علّيت و       از ديدگاه علامه چنين مي    
كه از  كند، درحالي باشد، علت دائم به معلول هستي افاضه مي       معلوليت طبق كمال و نقص مي     

شود و هر معلولي نسبت به علت خود در حكـم سـايه اسـت، نـسبت بـه              علت چيزي كم نمي   
تـر   صـورت كامـل   تنها بر خـود اسـت، بلكـه بـه        مالات معلول در علت نه    صاحب سايه و همة ك    
االله جوادي آملي در شـرح ايـن    آيت. باشد هاي معلول در علت موجود نمي   موجود است و نقص   

در : طـور اختـصار چنـين اسـت        كنند كـه بـه      قسمت از مطالب علامه، چهار مقدمه مطرح مي       
خـود   نيست؛ يعني در عالم چيـزي كـه خودبـه   قلمرو هستي چيزي خارج از علّيت و معلوليت  

خود از بين رفته باشد، وجود ندارد؛ پس اتفاق و تـصادف و بخـت     وجود آمده باشد يا خودبه      به
كه نسبت علت به معلول بـه نحـو ترشّـح     مطلب ديگر اين . و شانس در عالم خارج وجود ندارد      

 خورشيد بر شاخص نتابد تنها      است؛ يعني علت نسبت به معلول اضافه دارد، مثلاً هنگامي كه          
 پـس حقيقـت   ؛شـود  آيد و چيزي از شاخص به سايه داده نمـي  وجود مياي از شاخص به    سايه

معلـول عـين هويـت اوسـت؛     سايه چيزي جز ترشح وجود شاخص نيست، در واقـع معلوليـت      
پس در مقام هويـت و هـستي بايـد      . يعني همة حقيقت آن همان سايه بودن براي علت است         

م معلول همان سايه است، اما به لحاظ انتـزاع ماهيـت اعتبـاري از هويـت اصـيل گفتـه        بگويي
  .كند افتد و معلول از علت هستي دريافت مي شود؛ ساية علت بر معلول مي مي

خاطر مرتبة وجودي معلول است و ايـن نقـص از علـت بـه            نقص معلول نسبت به علت، به     
كنـد و وجـود عـين كمـال و خيـر       د افاضه مـي   معلول داده نشده، چراكه علت به معلول، وجو       

و عـالم   » مثـال «معلول عالمي برتر از خود است به نام عالم          ) ناسوت(اين عالم طبيعت    . است
و » جبروت«است و عالم عقل معلول عالم       » عقل«مثال معلول عالمي برتر از خود يعني عالم         

لـت و معلـول يكـديگر در    است، به همين ترتيب عـوالم ع      » لاهوت«عالم جبروت معلول عالم     
. الوجـود؛ خداونـد تعـالي    رسد و غني بالذات و واجب     العلل مي   قوس نزول و صعودند تا به علت      

  .علت به معلول مشتاق است و معلول به علت محتاج است
العلل است و غني بالذات، علّيتش براي عوالم فراتر از دنيـا و بـراي نـشئة         خداوند كه علّت  

است؛ يعني دنيا و عوالم فراتر از آن در قوس نزول و صـعود سـايه و عكـس                نحو ترشح     دنيا به 
شـود؛    ها به شناخت خداوند نائل مـي        مرآتي خداوند هستند؛ پس انسان با شناخت درست آن        

چون همه كمالات كه در نظام آفرينش است، همان حقايق اسـماء حـسني و صـفات عليـاي                   
و مستقل نگـاه كنـد، آن را   » ما فيها ينظر«عنوان  بهباشد، اما اگر انسان به دنيا        حق تعالي مي  

جـوادي آملـي،   (كنـد     پندارد و به آن حقيقت واقعـي دسـت پيـدا نمـي              حقيقي و مستقل مي   
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  ).٢٥٢-٢٤٧، صص ١، ج ١٣٩٣
نحو اعلا و اشرف در عـالم بـالاتر وجـود     پس همه كمالاتي كه در نشئة دنيا وجود دارد، به     

يكي است، هستي داراي مراتب است و مرتبة بـالاتر هـر آنچـه    دارد؛ زيرا رابطة موجودات تشك   
هاي هر عالمي به همان نـشئه   ها و نقص  كاستي. تر داراست   طور كامل   در مرتبة پايين است، به    

  .و عالم اختصاص دارد و در عالم مافوق آن وجود ندارد
  

  نتيجه
راتب اسـت كـه از      سرشت ولايت در منظومه فكري علامه طباطبايي، حقيقتي چندلايه و ذوم          

در نگاه علامـه، رابطـه   . شود  شناختي آغاز شده و به غايتي عرفاني ختم مي          يك مبناي هستي  
رو، شـهود عـالم ظـاهري در         عالم ظاهر و باطن، همچون نسبت معلول به علـت اسـت؛ ازايـن             

واسطه همين حقيقت باطني اسـت كـه در       ولايت، ادراك بي  . حقيقت شهود همان باطن است    
اين رابطـه از سـوي   . اي تكويني جريان دارد اعتباري شريعت نيز به عنوان پشتوانه  پس احكام   

ولايت عام و قيومي بر همه موجودات، و ولايت خاص كـه          : يابد  خداوند در دو سطح تجلي مي     
مؤمن نيز با اطاعت و وابستگي به پروردگار، در      . شود  شامل هدايت و تأييد مؤمنان حقيقي مي      

اگرچه اين مقام شهودي در انبيا به كمال رسيده اسـت،        . گيرد  ص قرار مي  دايره اين ولايت خا   
) ولايـت اكتـسابي  (اما راه وصول به آن براي ديگران نيز از طريق مجاهـدت و كـسب معنـوي     

 ؛تـرين مرتبـه آن، مـوهبتي و مخـتص امامـان معـصوم اسـت          حـال، كامـل    بااين. گشوده است 
االله اسـت؛ يعنـي    سير سالكان و چـشيدن فنـاي فـي    بنابراين، ولايت در انديشه علامه، نهايت       

  .شود همان حقيقت باطني دين كه غايت آفرينش انسان محسوب مي
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  منابع 
 : قـم ،يم ـي ابراهدرضـا يالاسـلام حم  حجت: قي تحق،يةالولا ةرسال ريتحر .)١٣٩٣(  عبداالله،ي آمل يجواد

  .اسراء
   .شر اسراء ن،٥ چ ،هيشرح حكمت متعال .)١٣٩٣( الله عبدا،ي آمليجواد
  . يني و نشر آثار امام خمميسسه تنظؤ م:، تهران امامفهيصح .)١٣٦٨( االله  روح،ينيخم
 و نـشر آثـار امـام        ميسـسه تنظ ـ  ؤ م : تهـران  ،ية الفوائـد الرضـو    ي عل يةقيالتعل .)١٣٧٥( االله  روح ،ينيخم

  .ينيخم
 و نشر آثـار  مي مؤسسه تنظ :هران، ت ٣چ   ،ية و الولا  ة الخلاف ي ال يةمصباح الهدا ). ١٣٧٦ (االله  روح ،ينيخم

  .ينيامام خم
   .هي دارالقم الدار الشام:روتي، بمفردات الفاظ قرآن، )ق ١٤١٢(بن محمد، ني حس،يراغب اصفهان

 كُـربن،  يهنـر : حي، تـصح  اشـراق خيمجموعـه منـضمات ش ـ     .)١٣٧٢ (يـي حي نيالد  شهاب ،يسهرورد
  .  پژوهشگاه تهراني فرهنگقاتيسسه مطالعات و تحقؤم

 نــشر : تهـران گـران، ي و ديرازيمكـارم ش ــ:  ترجمـه زان،يــ الم.)١٣٦٣ (نيمحمدحـس دي س،يياطبـا طب
  .  رجايفرهنگ

 ،٥ي، چ    همـدان  يمحمدباقر موسو دي س : ترجمه ،زاني الم ريتفس .)١٣٧٤ (نيمحمدحسدي س ،ييطباطبا
   .ي انتشارات اسلام:قم
 ـير هـانر مذاكرات و مكاتبات پروفـسو   : عهيش ).١٣٨٢( نيمحمدحسدي س ،ييطباطبا ربن بـا علامـه    كُ

  .رانيسسه حكمت و فلسفه اؤم:  تهران،ي خسروشاهي هادحي تصح،ييطباطبا
 : متـرجم و شـارح     ،يةالولاةرسـال ، ترجمه و شـرح       عرفان قيطر .)١٣٨٧( نيمحمدحسدي س ،ييطباطبا

  . اشراقتي آ:زاده، قم صادق حسن
 : قـم ،ي خـسروشاه يهاددي، كوشـش س ـ ٢، ج مجموعه رسائل  .)١٣٨٧ (نيمحمدحسدي س ،ييطباطبا

  . غاتيمركز چاپ و نشر دفتر تبل
  .  انتشارات ناصرخسرو:تهران، ٣چ  ،انيالب مجمع .)١٣٧٢(بن حسن   فضل،يطبرس

سـسه  ؤ م:، قـم ٢چ  ،ري ـ الـشرح الكب بي ـ غري ف ـري ـالمـصباح المن  ). ق١٤١٤ ( احمدبن محمد  ،يوميف
   .دارالهجره

 و محمـد  ياكبـر غفـار   يعل ـ: قي و تحقحي تصح ،يالكاف .)ق١٤٠٧(بن اسحاق   عقوبي محمدبن   ،ينيكل
  .هي دارالكتب الاسلام:، تهران٤چ  ،يآخوند

  .ار انتشارات صد،١٨ چ ،٦ ج ،ي مطهرديمجموعه آثار شه). ١٣٩٦ (ي مرتض،يمطهر
  .داي نشر پ: تهران،ي خواجوحي، تصح قرآنريتفس .)١٣٦٦( صدرالدين شيرازي، محمدبن ابراهيم
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 محقـق دامـاد،     يمـصطف دي س حي تـصح  ،هيشواهدالربوب .)١٣٨٢( ن ابراهيم صدرالدين شيرازي، محمدب  
  . صدراي حكمت اسلامادينشر بن: تهران

 نظـر  ري ـ ز،ي رضـا اسـتاد  :قي ـ تحق،يشرح اصول كـاف    .)١٣٨٤( صدرالدين شيرازي، محمدبن ابراهيم   
 . صدراي حكمت اسلاماديبن: تهران ،يا محمد خامنهديس


